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  عدالت، 

  نه تنها براي مادرم
 

 فرزانه عظيمي
كاظمي، درحالي فرا مي ) زيبا(دومين سالگرد مرگ زهرا 

رسد كه هنوز عليرغم پيگيريهاي فراوان فرزند او استفان 
هاشمي، دوست نزديك او شهرزاد ارشدي و تمامي 

پرونده ... دوستان ديگر و نهادهاي مدافع حقوق بشر و 
وميت عاملين قتل او مسكوت وي براي رسيدگي و محك

  . باقي مانده است
ما در حالي دومين سال قتل او را پشت سر مي گذاريم، 
كه اكبر گنجي در زندان جمهوري اسلامي در حال مرگ 
است و فرياد جهاني براي آزادي او هم چنان با بي 

  . اعتنائي جمهوري اسلامي روبرو است
همائي خود، در اين بار نيز زناني از سراسر جهان در گرد

شانزدهمين كنفرانس بنياد پژوهشهاي زنان، ياد زيبا 
كاظمي را به عنوان زني كه قرباني آزاديخواهي شده 
است، گرامي داشته و تلاش نمودند تا فرياد عدالت طلبانه 
براي پيگيري پرونده او را بار ديگر در دومين سالگرد قتل 

  .او به گوش جهانيان برسانند
 عنوان سخنراني استفان "ها براي مادرمعدالت، نه تن"

كاظمي در شانزدهمين كنفرانس ) زهرا(هاشمي پسر زيبا 
در اين برنامه ابتدا شهرزاد . بنياد پژوهشهاي زنان بود

ارشدي بعنوان كسي كه از نزديك در جريان چگونگي 
زندگي استفان هاشمي، پسر زهرا كاظمي پس از قتل 

. ي بوده صحت كردمادرش توسط عاملان حكومت اسلام
وي كه در طول دو سال گذشته استفان را همچون 
مادري در دنبال كردن پرونده قتل زيبا ياري كرده است، 
تجربه دوسال گذشته خويش در رابطه با واقعه زيبا 

او در سخنانش از . كاظمي و مشاهداتش را بيان كرد
  : جمله گفت

ن  زهرا كاظمي و اي"مرگ مشكوك" در جائي خواندم "
برايم خيلي دردناك بود، چون زيبا بدست عوامل 
جمهوري اسلامي به قتل رسيد و اين امري ثابت شده 

ولي جنايات گذشته در سايه قراردادهاي اقتصادي . است
كيس زيبا كاظمي را خيلي ها از جمله . فراموش مي شود

ولي . دولت كانادا و دولت ايران تلاش مي كنند ببندند
ت چون بخشي از افكار عمومي كانادا اين امكانپذير نيس

خواهان ادامه اين پرونده هستند و ديگر اينكه پسر وي 
  . شاكي خصوصي اين پرونده است

دولت كانادا تلاش دارد پرونده را به ايران ارجاع كند، 
چون معتقد است كه او ايراني بوده، اما ما تلاش داريم تا 

 زيبا هيچ اين پرونده در دادگاههاي كانادا طرح شود،
وابستگي سياسي و گروهي نداشت، حتي با هيچ گروه 
حقوق بشري نيز كار نمي كرد، فقط يك خبرنگار آزاد بود 

او . و مغرور به آنچه داشت و از حق خود نمي گذشت

آنقدر به حق فردي خود باور داشت كه حتي وقتي در 
زندان او را دستگير كرده بودند و گفتند مي توني دوربين 

فيلم هاشو حاضر شد از . جا بذاري و بري، قبول نكردرا آن
بين بره، ولي جان كساني را كه در فيلم ها بودند به خطر 

او با فدا كردن جان خودش، به همه ما ايراني ها . نيندازه
  . اجازه داده تا رژيم را به محاكمه بكشيم

من از شما مي خواهم فردي به هم كمك كنيم و نذاريم 
لازم نيست گروهي تشكيل دهيم . شه زيبا فراموش ب

بلكه كافيست همه ما هر جا كه هستيم در اين زمينه 
  ".همكاري كنيم

پس از سخنان شهرزاد ارشدي، فيلمي از شهادت دكتر 
در اين فيلم ويدئوي، . شهرام اعظم نمايش داده شد 

دكتر اعظم مشاهدات خود را بعنوان پژشك بيمارستان 
 تهران، و شاهد مرگ خانم زهرا ارتشي بقيته االله الاعظم
دكتر شهرام اعظم كه در مقاله . كاظمي توضيح مي داد

مشتركي كه توسط هايده درآگاهي و آرنه روت تهيه شده 
توضيحات مفصلي در مورد اين واقعه و آثار شكنجه داده 
است، مشاهدات خويش را كه بخشي از آن در اين فيلم 
   :نيز آمده بود اينطور توضيح مي دهد

 بار اولي كه چشمم به او افتاد بيهوش بود كه زير يك ": 
ملافه روي برانكار قرار داشت و فقط يك طرف پيشاني 

پرستار همكارم، بر مبناي برگ تشخيصي . اش كبود بود
كه از اوين همراه بيمار آمده بود و در آن گفته شده بود 

رد بيمار خونريزي معده دارد، خواست لوله اي را از بيني وا
معده او كند تا عوارض خونريزي معده را بررسي كنيم؛ 

تمام . ولي متوجه شديم كه استخوان بيني شكسته است
كبودي . بدن بيمار علائم عجيبي ناشي از خشونت داشت

بزرگي در ناحيه راست پيشاني داشت كه تا گوش كشيده 
پرده گوش سالم بود اما غضروف يكي از گوش . مي شد

بود و رگ خون آويزاني در درون گوش ها اخيرا شكسته 
پشت سر او در ناحيه چپ تورم آبكي . ديده مي شد

سه خراش عميق در پشت گردنش . بزرگي وجود داشت
بود كه به نظر مي رسيد به دليل فرو رفتن ناخن در 

شانه راست كبود بود و دو انگشت . گوشت پيدا شده باشد
ه بود ناخن سه انگشت يا شكست. دست چپ شكسته بود

ريه چپ متورم بود كه مي . يا اصلا ناخني در كار نبود
در منطقه . توانست واكنش ريه به دو دنده شكسته باشد

شكم كبودي بزرگي ديده مي شد كه روي ران تا زانو 
دكترهاي مرد در ايران اجازه ندارند واژن . كشيده مي شد

مريض هاي زن را معاينه كنند، اما پرستار همكارم بعد از 
معاينه كامل گفت كه اين كبودي نتيجه يك تجاوز 

پشت هر . وحشيانه است و تمام منطقه واژن زخمي است
دو پا علائم شلاقي بود كه پوست را با خود كنده بود؛ 

انگشت . پنج تا پشت يك پا و هفت تا پشت پاي ديگر
  . بزرگ پاي چپ لهيده بود

نوار وقتي تصادفا سه ساعتي بعد بيمار را براي گرفتن 
مغزي به كت اسكن بردم و به دو پزشك آشنا كه جزو 
كادر اين بيمارستان نبودند اما مريض هاي خودشان را به 
خاطر استفاده از امكانات فني كم نظير اين بيمارستا به 

اين دو پزشك وقتي وضعيت . آن جا آورده بودند برخوردم
وقتي پرسيدند . خانم كاظمي را ديدند به كلي شوكه شدند

چه شده و من گفتم كتك خورده، پرسيدند از اوين آمده؟ 
گفتم بله، بعد خودشان بدون اينكه من سوالي بكنم 

من سوال . توضيح دادند او كيست و چطور دستگير شده
بيشتري نكردم اما حدس مي زنم كه خودشان در 

تازه اين موقع بود . گردهمائي بيرون اوين حضور داشتند
   ".وضعيت بيمار شدمكه متوجه ابعاد سياسي 

از آنجا كه گزارش : دكتر اعظم در اين مصاحبه مي گويد
رسمي دولت كه با همه شاهدان مصاحبه كرده بود و من 
هم تمام مشاهداتم را گفته بودم سخني از شكنجه زهرا 
كاظمي به ميان نياورده بود و در حالي كه سراسر جسم 

معلوم "كه اين زن سند شكنجه بود تنها اعلام كرده بود 
نيست جسم سختي به سر اصابت كرده يا سر در معرض 

 ديدم سكوت در برابر "اصابت جسم سختي قرار گرفته
آن خيانت به خودم است و تمام مردم و به اين ترتيب 
تصميم گرفت تا مشاهداتم را به گوش همه جهانيان 
برسانم به اين اميد كه شهادت او روندي را آغاز كند كه 

 كليه شواهد موجود توسط يك دادگاه بين به موجب آن
المللي جمع آوري شود و مورد بررسي و بحث قرار 

   ".گيرد
اين فيلم پسر زيبا كاظمي، استفان هاشمي پس از نمايش 

كه در فرانسه بدنيا آمده و از دو سال پيش فارسي ياد 
گرفته است، سخنان خود را پس از توضيح كوتاه فارسي، 

 به زبان " عدالت، نه تنها براي مادرم"تحت عنوان 
انگليسي شروع كرد، كه خانم هايده درآگاهي آن را 

  :  گفتاو در سخنانش. ترجمه مي كرد
 نام داشت و او يك عكاس و كارگردان "زيبا"مادر من

مثل بسياري از قربيانيان مذهبي ايران . فيلم مستند بود
تعهدش به هنر و فرهنگ استثنائي . يك روشنفكر بود

زيبا هم . مادر من سمبل پرنسيبها و دفاع از حق بود. بود
مثل هر كسي مثل شما در جهان، حقوق اوليه اي داشت 

بنابراين حاضر نبود در مورد . خاطر آن ايستادگي كردكه ب
گرانبهاترين هديه اي كه ما در آغاز تولد مي گيريم، يعني 

در بيست و . حق حيات و حق آزادي بيان كوتاه بيايد
 كساني كه نمايندگي جمهوري 2003چهارم ژوئيه 

اسلامي را در ايران مي كنند، براي بار ديگر جنايتي را 
عمال آنها، نمايندگانشان . رتكب شدندعليه بشريت م

خشونتي را مرتكب شدند كه به حيات مادر من خاتمه 
 ساعت دستگيري او، در طي آن چيزي 72در طي . داد

كه به آن بازجوئي مي گفتند، كاري را كردند كه ديديد و 
اشاره به . ( قابل اعتمادترين شاهد ما همه چيز را گفت

سب قوانين بين المللي بر ح) شهادت دكتر شهرام اعظم
كساني كه بر ايران حكومت مي كنند هنوز انسان 
محسوب مي شوند، در حاليكه بايد دشمنان بشريت 

دير يا زود ما آنها را تحت تعقيب قرار . محسوب شوند
چه بعنوان . خواهيم داد و بايد بهاي جناياتشان را بپردازند

ه خانواده هاي كساني كه دچار اين مشكلات شدند، چ
كساني ديگري كه خواهان عدالت هستند، ما آنها را تحت 

  . تعقيب قرار مي دهيم
راه زيبا كاظمي، تلاش او در زندگي اين بود كه تغييراتي 
را ايجاد كند كه ما مي خواهيم و اميدوارم آنچه كه اينجا 
گفته مي شود بر وجدان ما اثري بگذارد كه همه خواهان 

  . اين مسئله بشوند
ل است كه براي اجراي عدالت در حق مادرم من دو سا

امروز دومين سالگرد مرگ مادر من . مبارزه مي كنم
دست مي زنيم براي زيبا براي او گريه نمي كنيم، . است

همه به احترام زيبا . (براي آنكه شجاعت او را پاس داريم
  )به پا خواستند و كف زدند

د من مي خواهم بگويم حمايت هر چه بيشتري از افرا
اين چيزي است كه به . براي من با ارزش ترين چيز است

من بيش از هر چيز انرژي مي دهد و مرا در ادامه راه 
آن روزي كه خبر مرگ مادرم را شنيدم، . قدرت مي دهد

 . چيز زيادي راجع به سياست نمي دانستم
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